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 وهابیت تکفیری فکری مبانی نقدموضوع: 

 مجری:

 بسم الله الرحمن الرحیم

به برکت  وهابیت تکفیری فکری مبانی نقد دکتر حسینی زووینی با موضوع کنیم از سخنرانی حضرت آیت اللهاستفاده می

 صلوات بر محمد و آل محمد.

 آیت الله دکتر حسینی زووینی:

تقدیم به پیشگاه مقدس و باعظمت حضرت بقیة الله الأعظم )ارواحنا لتراب مقدمه الفداء( صلوات دیگری عنایت 

 فرمایید.

 علی الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

الحمدلله  الله لقاء یوم إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة ولانام علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول

 الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لولا أن هدانا الله

گوئیم. سپاس دیگر که به ما توفیق داد بازهم هایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میخدا را بر تمام نعمت

شاءالله به حول زوه  ی انمطالباران و گرامیان با دو سه ماه تعطیلی شرفیاب شدیم تا امشب در جمع شما عویوان، بورگو

 الهی تقدیم عویوانمان داشته باشیم.

همانطوری که اشاره شد موضوع بحث نقد مبانی فکری تکفیری وهابیت است. گرچه بحث در رابطه با مبانی اعتقادی 

کنم؛ حال اگر به اما من چند نکته را به صورت مقدمه تقدیم میشود، تکفیری با یکی دو جلسه حق مطلب ادا نمی

 کنیم.ذوالمقدمه هم برسیم خدا را شکر می



اندیشمندان و بورگان و مؤلفین  معمولاا ه نکته اول اینکه عویوان ما به ویژه سروران عویو و فضلای محفل ما توجه دارند ک

عتقادی وهابیت تکفیری متعددی در رابطه با موضوع مبانی فکری و او مقالات  زیادهای ما یا بورگان اهل سنت که کتاب

 اند.این مبانی اعتقادی و ترورها و جنایاتی که مترتب بر این مبانی اعتقادی است، بیان کرده و محکوم کردهاند، نوشته

و پنج تن از یست در جریان اخیر امسال سی و یکم شهریور جنایت دیگری از وهابیت در اهواز به وزوع پیوست که ب

سیل محکومیت از داخل و خارج  عویوان ما را به درجه رفیع شهادت رساندند و بیش از شصت نفر مجروح شدند.

 سرازیر شد، حتی از طریق سازمان ملل هم این زضیه محکوم شد.

ل و اندیشه این تکفیر عل یدا شده است؟دیده نشده که بحث کنیم این مبانی فکری از کجا پ اصلاا تاکنون کم دیده شده یا 

 ر این عقیده است از کجا آمده است؟که زتل و کشتار هم مبتنی ب

ها و صدها نفر اعم از شیعه و سنی را به خاک و خون کسانی که در سوریه و عراق و یمن جمع شدند و روزانه ده

هایی یا علل و انگیوه هاستآنری برای آیا این جنایت یک امر فطاند؟! کفیری و جانی به دنیا آمدهکشند، آیا از مادر تمی

 ای دارد؟دارد و این زضیه فکر تکفیری پیشینه

ام بورگان و اجلاء ما روی پیشینه و سابقه تکفیر بحث کرده باشند. چطور شد یک جوان عرازی، سوری، بنده کم دیده

به آدم کشتن افتخار  ،و در منطقه دنکشتاجیکی، فرانسوی و دیگر نژادها از خانه و زندگی و زن و بچه خود دست می

 د؟نکنمی

ایشان  ه شما چند نفر را در سوریه کشتید؟چندی زبل با یکی از همین افراد مصاحبه کرده بودند و از او پرسیده بودند ک

این برای خودم پاداشی برای را تقربا إلی الله کشتم. من  هاینادر جواب گفته بود: من نهصد نفر را سر بریدم و تمامی 

 کارم از خداوند عالم توزع و انتظار دارم.

همچنین کلیپی از عید زربان سال گذشته هست، اما به دلیل اینکه بسیار دلخراش  کرد!او به این کار خود افتخار هم می

 دهم. بنده خودم یک بار این کلیپ را دیدم و تا چندین هفته حال خوبی نداشتم.است آن را نشان نمی



بُرند به طوری که از گلویشان خون فوران را همانند گوسفند سر می هاآنخوابانند و تعدادی از جوانان را می روز عید زربان

 ها را از ما بپذیر!گویند: خدایا این زربانیخوانند و میکند و دعای عید زربان میمی

رخ کردند و روی برنج گذاشتند برای شیرخواره را از مادر گرفتند، در روغن سوزاندند و س انفرزندکه همچنین کسانی 

 اند!!برده انشانمادر

آیا این افراد همینطور شب خوابیدند و صبح ی این افراد دفعی ایجاد شده است؟ برا وضعیت یناآیا  سؤال این است که

ریه و شود که دواعش در عراق و سوترین ارتش دنیا چنین جنایتی را مرتکب نمیدست به این جنایتی زدند که وحشی

 شوند؟ایران مرتکب می

زنند، حتی در ارتش به ارتش چنگیو مثال می ارتش، ترینیوحشاگر به تاریخ مراجعه کنید، خواهید دید که از 

 صهیونیستی هم چنین جنایتی که این افراد کردند سابقه نداشته است.

رای آن عویوانی که زلم به دست و در حال خواهم امشب چند نکته را برای شما عویوان بیان کنم و تقاضا دارم بمن می

 شان باشد.کنم نقطه آغاز کارهای پژوهشیپژوهش و تألیف هستند نکاتی که بنده عرض می

هم « ابن تیمیه»یا « محمد بن عبدالوهاب»به  ،سابقه تکفیر و به دنبال تکفیر زتلعرض کنم که خواهم من می

توانم ادعا کنم و بر ادعای خود دلیل دارم که این من میدارد.  هاآنل از گردد، بلکه زضیه ریشه در خیلی وزت زببرنمی

 گردد!!و کشتار به عصر رسالت برمی زضیه تکفیر و زتل و کشت

این برنامه ویدئو پروژکتور هست و متأسفانه این در دانستم کنم. بنده نمیمن چند نکته را خدمت عویوان عرض می

 فرماید:می 88ماده نکردم. عویوان دزت کنند خداوند متعال در سوره نساء آیه فایل را به صورت پاورپوینت آ

ق   یف   م  کلَ  )فَما ئَتَ  نَ یال مُناف   سَبُوا(ک ب ما سَهُم  کأَر   اللَّهُ  وَ  ن  یف 

 هک یحال در( دانیدیم مجاز یبعض و ممنوع را هاآن با جنگ یبعض) ؟یداشده دسته دو نیمنافق باره در چرا

 است. ردهک وارونه یلک به را هاآن( ارکاف) اعمالشان خاطر هب خداوند

 88(: آیه 4سوره نساء )



این آیه در رابطه با جنگ احد است، دومین جنگی که سپاه اسلام با سپاه کفر و شرک و زریش داشتند. خداوند متعال 

 اید؟شده دسته دو منافقین باره در چرافرماید: می

گوید: این آیه در رابطه با جنگ احد است که می 7884حدیث « صحیح بخاری»ر کتاب د« بخاری»جالب این است که 

 تعدادی از اصحاب رسول اکرم در وسط راه در اثر تحریک منافقین از سپاه اسلام جدا شدند و به مدینه برگشتند.

 787صفحه  78جلد  «عمدة القاری شرح صحیح البخاری»در کتاب « صحیح بخاری»یکی از شارحین « بدرالدین عینی»

 به مدینه برگشتند.« عبدالله بن أبی»گوید: سپاه اسلام هوار نفر بودند. در وسط راه سیصد نفر با تحریک می

دوستان عویو و سرورانم این یک مسئله کوچکی نیست. با حضور رسول اکرم، با وجود پیامبر گرامی اسلام و با وجود 

 دهند.به معنای یک سوم را منافقین تشکیل میلام از سپاه اسسیصد نفر  ،مهاجرین و انصار

برای سورخوران و جشن گرفتن و آماده کردن پشت جبهه برنگشتند، بلکه همه برای کارشکنی  ،گردندمنافقینی که برمی

 گردند.و جاسوسی و تضعیف روحیه سپاه اسلام و تضعیف روحیه رسول اکرم برمی

گردد. این نقطه آغازی است که ما ببینیم منافقینی که بنیانگذار تکفیر در میاین زضایا به اوایل هجرت رسول اکرم بر

 از سوره مبارکه توبه همانند این زضیه بیان شده است. 14اند، ریشه در کجا دارد. همچنین در آیه بودهتاریخ اسلام 

داشتم با یکی از مفتیان بورگ  هایی که در عربستان سعودیکنم. این مسئله را خودم در بحثای را عرض میبنده نکته

هجری به  87در جلسه چهار پنج ساعته در نیمه ماه مبارک رمضان سال « شیخ محمد جمیل زینو»مکه مکرمه به نام 

 دست آوردم.

ابن حوم »بنده از ایشان سؤال کردم: شیخنا ما در حوزه و دانشگاه تدریس داریم. یکی از علمای بورگ شما به نام 

که کتاب فقهی مورد تأیید تمام مذاهب اسلامی است بیان « محلی»ای را در کتاب هجری مسئله 454ی متوفا« أندلسی

 کرده است.



است بلکه ظاهری مذهب است، اما تمام علمای مذاهب  مالکینه حنبلی است، نه حنفی است، نه شافعی، نه « ابن حوم»

کند که مربوط به آیه هفتاد و ای را نقل میزضیه 224حه صف 77جلد « محلی»اسلامی او را زبول دارند. ایشان در کتاب 

 چهارم سوره توبه است.

ل فُونَ ی) ر  کال   ل مَةَ ک زالُوا لَقَد   وَ  زالُوا ما ب اللَّه   ح  دَ  فَرُواک وَ  ف  م بَع  ه  لام   (إ س 

 ویآم فرک انسخن زطعاا  هک یحال در ،اندنگفته( امبریپ ابیغ در زننده سخنان) هک خورندیم سوگند خدا به

 .اندشده افرک اسلام از پس و ،اندگفته

 14(: آیه 3سوره توبه )

و دیگران معتقدند که این آیه مربوط به جنگ « سیوطی»، «مسند أحمد بن حنبل»، «صحیح بخاری»در اینجا شارحین 

 تبوک است.

پیغمبر اکرم در تبوک جنگیده زمان مراجعت از جنگ تبوک تعدادی از صحابه پیغمبر اکرم همان کسانی که در رکاب 

پیغمبر اکرم را ترور کنند و آن  ،هاگیرند به هنگام عبور از یکی از گردنهتصمیم می هاآنبودند تصمیم خطرناکی گرفتند. 

 بورگوار را به زتل برسانند.

یا خوشبختانه تمام های بین المللی تدریس داشتم و متأسفانه سال زبل در یکی از دانشگاه 25بنده در ذهن دارم حدود 

 دانشجویان ما از اهل سنت و غیر ایرانی بودند.

خواستند پیغمبر اکرم را ترور کنند. و دیگر کتب نقل کردم که تعدادی از صحابه می« صحیح بخاری»بنده این زضیه را از 

ببینید این افراد چه یکی از دانشجویان پرسید: استاد این افراد چه کسانی بودند؟ من گفتم: بروید بررسی کنید تا 

 کسانی بودند.

این افراد حضرت عمر و حضرت ابوبکر بودند. من در جواب  حتماا یکی از دانشجویان از روی طعنه جواب داد: استاد 

بودند. شما بروید بررسی کنید تا « مقداد»و « ابوذر»و « سلمان»گویم، اما خودتان بروید ببینید شاید گفتم: من نمی

 اد چه کسانی بودند.ببینید این افر



را سر « ابن حوم»اثر « محلی»پرسند. من کتاب در مورد این زضیه سؤال می دائماا ما دیدیم در جلسات بعد دانشجویان 

« ابن حوم» پرسید این افراد چه کسانی بودند، گفتم این عبارت را بخوان.کلاس بردم و به همان دانشجویی که می

 گوید:کند و مییم به زتل پیغمبر اکرم داشتند را بیان میاسامی تعدادی از افرادی که تصم

مَانَ  وَعُمَرَ  ر  کبَ  أَبَا أَنَّ » دَ  وَطَل حَةَ  وَعُث  اص   یأب بن وَسَع  لَ  أَرَادُوا عنهم الله یرض وَزَّ ل قَاءَهُ  یالنب زَت   یف ال عَقَبَة   من وَإ 

 «کتَبُو

 - دةیالجد الآفاق دار: النشر دار محمد، أبو یلظاهرا حوم بن دیسع بن أحمد بن یعل :المؤلف اسم ،یالمحل

ألََة   33، باب 224، ص 77، ج یالعرب التراث اءیإح لجنة: قیتحق روت،یب ق   من مَس  تَد   نَ یال مُنَاف   نَ یوَال مُر 

« ولید بن جمیع»گوید: این سند روایت از طریق کند و میدر سند روایت خدشه می« ابن حوم»جالب اینجاست که 

 هست و این شخص غیر ثقه است.

و « صحیح بخاری»است، حال آنکه شما معتقدید تمام روات « صحیح مسلم»یکی از رجال « ولید بن جمیع»من گفتم: 

 همگی ثقه هستند.« صحیح مسلم»

او را « ابن حبان»او را توثیق کرده است،  954صفحه  4جلد « طبقات»هجری در کتاب  297متوفای « ابن سعد»آزای 

 کند.او را توثیق می« ذهبی»کند، او را توثیق می« عجلی»کند، وثیق میت

کنند و ما جواب های ما از ما در این خصوص سؤال میطلبه بعضاا سؤال کردم که « شیخ محمد جمیل زینو»من از آزای 

کنید که این زضیه برای ما روشن م به مکه مکرمه و مهبط وحی است. بلد نیستیم. در اینجا دیگر عاصمه جهان اسلا

 ها و دانشجویان خود مطرح کنیم. گردیم برای طلبهچیست و جوابی به ما یاد بدهید تا زمانی که به ایران برمی

ما فردا شب با دانشجویانی که در کنیم. دا شب بیایید با هم بحث میایشان گفت: من الآن جوابی در ذهن ندارم و فر

« پروفسور غامدی»برویم، اما ما را نود « جمیل زینو»ث داشتیم ماشین گرفتیم تا نود بح هاآنکنار بیت الله الحرام با 

 یکی از اساتید ماجراجوی دانشگاه أم القری بردند.



و مکاتبات متعددی  نول ایشان با ایشان مناظره داشته باشیمالبته همین زضیه باعث شد که ما حدود پانوده جلسه در م

 .انجام بدهیمبا ایشان 

هفتاد  ،بنده برای سی صفحه ایشانسی صفحه جواب دادند.  ،ه دو صفحه نوشتم و ایشان برای دو صفحه مکاتبه منبند

ما برای سیصد صفحه ایشان ششصد یا هفتصد صفحه نوشتیم م و ایشان سیصد صفحه جواب دادند. صفحه جواب نوشت

ن کتاب که ششصد الی هفتصد صفحه است در شد. هر جلد از ای« زصة الحوار الهادی»که مجموع آن کتاب سه جلدی 

 اینترنت موجود است.

ها برای بنده بسیار هایی بود که ما با ایشان داشتیم. این بحثیکی از برکات اهلبیت )علیهم السلام( به بنده همین بحث

آمد که در این م نمیکردم به این اندازه مطلب به دستمفید بود. شاید اگر بنده پانصد سال در حوزه تحصیل و تدریس می

 بحث و مناظره و مکاتبه دستم آمد.

یک جوابی نقل کرده است و ما جوابی نداریم. « ابن حوم»سؤال کردم که شما بفرمایید این روایت را « غامدی»بنده از 

 های خود مطرح کنیم.گردیم برای طلبهبه ما بدهید که وزتی به ایران برمی

به طائف  7982که با ایشان ارتباط داشتیم جوابی به ما ندادند. ما در سال  7937یا  7983تا حدود  7987ایشان از سال 

زرار شد ایشان به صحبت کردیم.  هاآنکیلومتری شمال مکه مکرمه رفتیم و با مفتی اعظم بالاترین مقام علمی  35در 

والله العلی الأعلی تاکنون این سه ا ندادند. گذرد و هنوز جوابی به مسال از آن زمان می 74ما جواب بدهند، اما الآن حدود 

 شخصیت بورگ وهابی هیچ کدام به ما جواب ندادند.

گیرند رسول اکرم را ترور کنند و او را به زتل برسانند، نقطه آغازین شکل عویوان بدانند اینکه تعدادی تصمیم می لذا

 گیری تفکر تکفیری و زتل و ترور است.

مؤسسه »ه در اینجا موارد زیادی آماده کرده بودم که عرض کنم. ما این فایل را روی سایت مقداری جلوتر بیاییم. بند

 فرماید:آید و رسول اکرم میپیش می« جیش أسامه»گذاریم تا دوستان استفاده کنند. زضیه می« حضرت ولی عصر

 «عنه تخلف من الله لعن أسامة شیج جهووا»



 - المعرفة دار: النشر دار ،یالشهرستان أحمد رکب یأب بن میرکال دعب بن محمد :المؤلف اسم والنحل، الملل

 الرابعة ، باب المقدمة29، ص 7، ج یلانکی دیس محمد: قیتحق ،7474 - روتیب

 فرماید:آید، نبی گرامی اسلام میزمانی که زضیه حدیث زرطاس پیش می

لُّوا لَن   تَابااک م  کلَ  تُب  کأَ  تَاب  کب   یائ تُون  » ا دَهُ بَع   تَض   «أَبدَا

های آغازین خروش علیه عدالت و امنیت جامعه اسلامی کجاست. نبی گرامی اسلام عویوان خوب دزت کنند که نقطه

 خواهم چیوی بنویسم که هرگو گمراه نشوید.فرماید: من میمی

لُّوا لَن   تَابااک م  کلَ  تُب  کأَ  تَاب  کب   یائ تُون  » دَهُ  تَض  ا بَع   «أَبدَا

 و کاغذ بیاورید تا چیوی بنویسم که هرگو گمراه نشوید.برای من زلم 

, ریثک ابن دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

 2888، ح 7777، ص 9ج البغا،  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،7381 - 7471 - روتیب - مامةیال

 وارد شده است: 239صفحه  اولجلد « مسند أحمد بن حنبل»در کتاب  همچنین

تَل فُ ی لاَ  تَاباا ک هیف م  کلَ  تُب  کأَ » ن   خ   «یبعد رَجُلانَ   م  کم 

 نویسم که اگر به آن عمل شود، بعد از من دو نفر با هم اختلاف نکنند.چیوی می

مصر،  – زرطبة مؤسسة: النشر دار ،یبانیالش اللهعبد أبو حنبل بن أحمد :المؤلف اسم حنبل، بن أحمد الإمام مسند

 2414، ح 239، ص 7ج 

خواست بیفتد که خواستند بنویسند و چه اتفازی میتر بیان کنیم؟ پیغمبر اکرم چه چیوی میتر و روشناز این واضح

 نسبت هذیان به آن بورگوار دادند و نسبت به حضرت گفتند:

 «هجریل الرجل إن»



 زرطبة مؤسسة: النشر دار العباس، أبو یالحران ةیمیت بن میالحل عبد بن أحمد :المؤلف اسم ة،یالنبو السنة منهاج

 73، ص 4 سالم، ج رشاد محمد. د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،7474 -

 فرماید:این در حالی است که زرآن کریم نسبت به رسول گرامی اسلام می

قُ ی ما )وَ   (یوحی یوَح   إ لاَّ  هُوَ  إ ن   یال هَو عَن   ن ط 

 .است شده یوح او به هک ستین یوح جو یویچ آورده آنچه .گویدینم سخن نفس یهوا یرو از هرگو و

 4و  9(: آیات 59سوره نجم )

 قیفه گفتند:اما اصحاب س

 «هجریل الرجل إن»

 گوید:می 717جلد دوم صفحه « عمدة القاری»در کتاب « بدرالدین عینی»خواستند چکار کنند؟ آزای حضرت می

 «بعده الإمامة یعل نصی أن أراد»

 خواست اسامی امامان بعد از خود را بیان کند.پیغمبر اکرم می

 التراث اءیإح دار: النشر دار ،ینیالع أحمد بن محمود نیالد بدر :المؤلف اسم ،یالبخار حیصح شرح یالقار عمدة

 774، ح 717، ص 2روت، ج یب – یالعرب

 دارد:« إرشاد الساری»همینطور در کتاب « لانیزسط»نکته بسیار مهمی است. 

 «یبعد الأئمة یعل النص هیف( تابااک) مکل تبیک»

 یبیالقت یالقسطلان کالمل عبد بن رکب یأب بن محمد بن أحمد: ، المؤلفیالبخار حیصح لشرح یالسار إرشاد

 السابعة،: مصر، الطبعة ة،یریالأم یبرکال المطبعة: ، الناشر(هـ 329: یالمتوف) نیالد شهاب العباس، أبو ،یالمصر

 774، ح 271، ص 7هـ، ج  7929



تواند پیغمبر اکرم بنویسد. نبی گرامی اسلام با زلبی پر از داغ و حسرت و ناراحتی از امتی که بیست و سه سال نمیاما 

 رود.دنیا میکند و از خداحافظی می هاآنتحمل کرده است، از  هاآنا برای هدایت ها رانواع و ازسام زحمت

پیغمبر اکرم از دنیا رفته است و این افراد این هم نکته جالبی است و از فضلای گرامی تقاضا دارم که خوب دزت کنند. 

 گوید:گیرد و میبیم آن دارند که مردم به سراغ امیرالمؤمنین بروند و با او بیعت کنند. خلیفه دوم شمشیر به دست می

ل ارتفع وإنما هذا، یفیبس رأسه علوت مات الله رسول إن: زال من»  «السماء یإ 

 زنم که سر بریده او در هوا معلق بماند.هرکس بگوید پیغمبر اکرم از دنیا رفته است، آنچنان گردنش را می

، ص 7، ج (هـ 192: یالمتوف) یعل بن لیإسماع نیالد عماد الفداء أبو :المؤلف اسم البشر، أخبار یف المختصر

 اهیوسرا غوواته ، باب عدد771

صحیح »مگر کسی بگوید پیغمبر اکرم از دنیا رفته است، گناه کبیره همانند زنا یا دزدی مرتکب شده است؟ در کتاب 

 وارد شده است: 9441حدیث « بخاری

س   یف قَعُ ی انک ما والله عُمَرُ  وزال زالت اللَّه   رسول مَاتَ  ما والله» عَثَنَّهُ یوَلَ  کذَا إلا ینَف  طَعَنَّ یفَلَ  الله ب  جَال   ید  یأَ  ق   ر 

جُلَهُم    «فَجَاءَ  وَأَر 

, ریثک ابن دار: النشر دار ،یالجعف یالبخار عبدالله أبو لیإسماع بن محمد :المؤلف اسم المختصر، حیالصح الجامع

 9441، ح 7947، ص 9البغا، ج  بید یمصطف. د: قیتحق الثالثة،: الطبعة ،7381 - 7471 - روتیب - مامةیال

ای از افراد را زطع کند و دومرتبه برگردد. در کند که پیغمبر اکرم به معراج رفته تا دست و پای عدهفه دوم ادعا میخلی

 یکی از صحاح سته وارد شده است:« سنن نسائی»کتاب 

 «تواکفس هذا یفیبس ضربته إلا بموته أحد لمکتی لا»

 زنم، پس ساکت باشید.هرکسی از مرگ پیغمبر اکرم سخن بگوید با این شمشیر گردن او را می



 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالنسائ الرحمن عبد أبو بیشع بن أحمد :المؤلف اسم ،یبرکال السنن

 1773، ح 249، ص 4حسن، ج  یروسک دیس, یالبندار مانیسل الغفار عبد.د: قیتحق ،یالأول: الطبعة ،7337 - 7477

 گوید:می 292صفحه  دومجلد « تاریخ طبری»در « طبری»جالب اینجاست که 

 «یتوف الله رسول أن وعمونی نیالمنافق من رجالا إن فقال الخطاب بن عمر زام»

 ته شوند.گویند پیغمبر اکرم از دنیا رفته منافق هستند و باید کشعمر بن خطاب بلند شد و گفت: کسانی که می

، 2روت، ج یب – ةیالعلم تبکال دار: النشر دار ،یالطبر ریجر بن محمد جعفر یلأب :المؤلف اسم ،یالطبر خیتار

 الله رسول هیف یتوف یالذ ومیبال الواردة الأخبار رک، باب ذ292ص 

 عویوان خوب دزت کنند که موضوع رحلت پیغمبر اکرم است.

نَّ  نَّهُم   وَ  ت  یمَ  ک)إ   (یتُونمَ  إ 

 !مرد خواهند وین هاآن میرییم تو

 97(: آیه 93سوره زمر )

کند که هرکسی بگوید عمر بن خطاب ادعا میها آیه در زرآن کریم داریم که روزی پیغمبر اکرم از دنیا خواهد رفت. ما ده

 پیغمبر اکرم از دنیا رفته است، مستحق زتل و بریدن سر با وضعی است که آزایان آوردند.

در کتاب « ابن زتیبه دینوری»آورند. کند. امیرالمؤمنین را کشان کشان به مسجد مین زضایا ادامه پیدا میبعد از آ

 گوید:می 74همان اوایل صفحه « الإمامة و السیاسة»

 «عیبا له فقالوا»

 حضرت امیرالمؤمنین فرمود:

 «فمه أفعل لم أنا إن»



 در جواب گفتند:

 «کعنق ربنض هو إلا إله لا یالذ والله إذا»

 زسم به خدایی که شریکی ندارد گردن تو را خواهم زد.

 قی، تحق.هـ 214 الوفاة سنة/  الولادة ، سنةینوریالد بةیزت ابن مسلم بن الله عبد محمد اسة، أبویوالس الإمامة

، باب 74، ص 7ج روت، یب النشر انک، م.م 7331 - هـ 7478 النشر ة، سنةیالعلم تبکال دار المنصور، الناشر لیخل

 کیف کانت بیعة علی بن أبی طالب کرم الله

 وازیه فاسدی که اسباب بازی آمریکا و صهیونیست زرار گرفتند، گلایه کنیم.ما نباید از داعش یا گروه الأح

سال بارها و بارها مردم را به اهلبیت  29اگر ما بخواهیم مسئله را حل کنیم، این هست که رسول اکرم که در طول 

 د اهلبیت را کنار گذاشتند و این مسائل را بار آوردند.توصیه کر

 هیچکدام این مطالب از کتب شیعه نیست، بلکه همگی از کتب معتبر اهل سنت و صحاح اهل سنت است. !دوستان

یابی کنیم، پیشینه تکفیر و زتل را بررسی کنیم مسئله داعش و اگر ما بخواهیم در رابطه با تکفیر سخن بگوییم، ریشه

 نیستند؛ عقبه کار چیو دیگری است.« محمد بن عبدالوهاب»و « ابن تیمیه»نصرة و عربستان سعودی و ال

است. « ابن تیمیه»دردآور است، از ای بگویم که شاید بسیاری از عویوان ما نشنیده باشند. این جمله که خیلی بنده جمله

ماز هستند به زتل و اهل ن« لا إله إلا الله»الی که گوینده توانیم مسلمانان را در حکنند ما میزمانی که از او سؤال می

 کند که خیلی دردآور است.ایشان بحثی را مطرح می برسانیم یا خیر؟

 «لا إله إلا الله»گوینده کسانی که  و که ما بخواهیم مسلمانانو مشکلی ندارد ای نیست گوید: هیچ مسئلهمیدر جواب او 

رفتند و شهادتین خواندند، حج میرا خلیفه اول کسانی را که زکات ندادند با آنکه نماز میهستند را به زتل برسانیم، زی

 گفتند فتوا به زتلشان داد.می



کنند جلد دوم را ملاحظه کنید. از ایشان سؤال می« ابن تیمیه»اثر « الفتاوی الکبری»خیلی دردآور است! کتاب این کلام 

 گوید:توانیم این افراد را بکشیم؟ او میماز هستند. ما میکه تعدادی از افراد هستند که اهل ن

عَة   طَائ فَة   لُّ ک» تَن  دَة   عَة  یشَر   عَن   مُم  ن   وَاح  لَام   شَرَائ ع   م  ، الإ  س  رَة  اه  نَة   أَو   الظَّ ، ال بَاط  لُومَة  نَّهُ  ال مَع  بُ ی فَإ  : زَالُوا فَلَو   ،هازتال ج 

هَدُ  لُ  ینُصَل   وَلَا  نَش   «صَلُّوای یحَتَّ  وازُوت 

 نویسد:زند و میای یکی از احکام اسلامی را ترک کند باید او را کشت. سپس مثال میدهد که هر طایفهاو فتوا می

هَدُ : زَالُوا فَلَو  » لُوا ینُصَل   وَلَا  نَش   «صَلُّوای یحَتَّ  زُوت 

 د.نتا نماز بخوان آنها جنگیدبا م باید یخواننماز نمی م، امایخدا را زبول دار ند: مااگر بگوی

لُوا کینُوَ  وَلَا  ینُصَل  : زَالُوا وَلَو  »  «واکوَ ی یحَتَّ  زُوت 

 .زکات بدهند تا جنگید آنها با بایدنماز می خوانیم ولی زکات نمی دهیم  ما: بگویند اگر

، وَلَا  نَصُومُ  وَلَا  کینُوَ : زَالُوا وَلَو  » لُوا نَحُجُّ وایوَ  .ضَانَ رَمَ  صُومُوای یحَتَّ  زُوت   «تَ یال بَ  حُجُّ

با آنها جنگید تا در ماه رمضان روزه باید و حج بجا نمی آوریم، م یگیرم اما روزه نمییدهد: زکات مینو اگر بگوی

 بگیرد و حج خانه خدا را بجا بیاورند.

 نویسد:ها مهم نیست، بلکه مهم اینجاست که میاین حرف

ح   یف  » ا أَنَّهُ  ن  یحَ یالصَّ ن   فَرَ ک مَن   فَرَ کوَ  وَسَلَّمَ  ه  یعَلَ  اللَّهُ  یصَلَّ  اللَّه   رَسُولُ  یتُوُف   لَمَّ َب   عُمَرُ  زَالَ  ال عَرَب   م   فَ کی: ر  کبَ  یلأ 

ب   زَالَ  وَزَد   النَّاسَ؟ تُقَات لُ  ت: } وَسَلَّمَ  ه  یعَلَ  اللَّهُ  یصَلَّ  یالنَّ ر  هَدُوای یحَتَّ  النَّاسَ  أُزَات لَ  أَن   أُم   یاللَّهُ وَأَن   إلاَّ  إلَهَ  لَا  أَن   ش 

 «اللَّه   رَسُولُ 

عمر به ابوبکر گفت: چگونه مردم را بکشم؟ خداوند به من دستور داده است با مردم بجنگم تا زمانی که شهادت 

 به وحدانیت خداوند و رسالت من بدهند.

ذَا» ن   عَصَمُوا کذَل   فَعَلُوا فَإ  مَاءَهُم   یم  وَالَهُم   د  هَا إلاَّ  وَأَم  حَق   «ب 



 رض و ناموسشان در امان است.لت من شهادت دادند، جان و مال و عاگر به وحدانیت خدا و رسا

قَالاا  یمَنَعُون   لَو   وَاَللَّه  » ونَهُ ی انُواک ع   «ه  یعَلَ  لَقَاتَل تهم   وَسَلَّمَ  ه  یعَلَ  اللَّهُ  یصَلَّ  اللَّه   رَسُول   یإلَ  ؤَدُّ

 هاآنجنگم و می هاآندادند، اما به من ندهند با د یک مثقال به پیغمبر اکرم زکات میابوبکر گفت: اگر این افرا

 کشم.را می

 ، سالیالأول: عطا، چاپ القادر عبد یمصطف ،عطا القادر عبد محمد: قیتحق ة،یمیت ابن: سندهی، نویبرکال یالفتاو

 35 ش، 92، ص 2ة، ج یالعلم تبکال دار: م، ناشر 7381 - 7478: چاپ

خواندند، حج گوید: کشتن مسلمانان واجب است، زیرا در صدر اسلام ابوبکر افرادی را که نماز میمی« ابن تیمیه»

 دادند را زتل عام کرد!!ا زکات نمیگرفتند، خدا و پیغمبر را هم زبول داشتند؛ امرفتند، روزه میمی

گوید: ما کسانی را که به پیغمبر اکرم مورد میبیش از بیست در « الدرر السنیة»در کتاب « محمد بن عبدالوهاب»

 دانیم.د و حلال المال و الدم میروند را کافر و مرتشوند، به زیارت زبور میشوند، به اولیاء الهی متوسل میمتوسل می

گرفتند و حج خواندند، روزه میدلیل او از این کار این است که ابوبکر مانعین زکات را به زتل رساند در حالی که نماز می

 رفتند.هم می

درد  هاینااستنادا به آنچه در صدر اسلام گذشته است.  ،کند بر کشتن مسلماناناو بیش از بیست مورد استدلال می

 است که باید در مورد آن کاری کرد!

ارم که به میدان فشرا می هاآنکنم و دست بنده نه تنها علمای شیعه، بلکه از علمای اهل سنت تقاضا دارم و خواهش می

و دواعش است را « ابن تیمیه»و « محمد بن عبدالوهاب»بیایند و زیربنا و عقبه تکفیر را که امروزه حربه در دست 

 بگیرند.

در عراق از اهل سنت چند برابر شیعه توسط داعش کشته شدند. مشاهده کنید در زضیه اسپایکر که هوار و هفتصد 

 ؟، چه تعداد شیعه و چه تعداد اهل سنت بودند!دانشجوی دانشکده افسری را کشتند



چند نفر از ائمه جمعه اهل سنت شهر موصل را اعدام کردند! اگر به خودتان هم رحم ها هفته اول، داعشی ببینید همان

شن کنید به میدان بیایید و این مسائل را حل کنید. عقبه تفکر تکفیری را از جامعه اسلامی حذف کنید و جوانان را رومی

 کنید. رسول اکرم فرمود:

ن  » قَلَ  مُ یکف   کتَار   یإ  مَا تُم  کتَمَسَّ  إ ن   مَا ن  یالثَّ لُّوا لَن   ب ه  د   تَض   «یبعَ 

، ص 2بازر، ج  محمد خرسان،: مصحح/  ، محققیعل بن احمد ،یطبرس: سندهیاللجاج، نو أهل یعل الإحتجاج

  العلوم من یشت أنواع یف ع الصادق الله عبد یأب باب احتجاج، 987

هستند که عدیل  هایناتنها راه نجات از تفرزه و تکفیر و کشت و کشتار آمدن کنار سفره اهلبیت عصمت و طهارت است. 

 و زرین زرآن کریم هستند.

ما باید اسلام راستین محمدی )صلی الله علیه و آله و سلم( را از اهلبیت )علیهم السلام( فرا بگیریم و ببینیم که این 

 اد چه مطالبی در رابطه با اسلام راستین، آیات زرآن کریم و سنت نبی گرامی اسلام دارند.افر

و حدیث خلافت و حدیث  حدیث غدیربه تعبیر آیت الله العظمی بروجردی )رضوان الله تعالی علیه( ما در میان اهل سنت 

 نیم.منولت را مطرح نکنیم، بلکه باید در میان اهل سنت حدیث ثقلین را مطرح ک

هستند. مرجعیت  هایناتوانیم عقیده زلال و صاف اسلامی را فرا بگیریم ما باید به اهل سنت بگوییم تنها کسی که ما می

 اهلبیت هستند و لا غیر. ،علمی برای اسلام

تر هم بلکه در آینده بدها را داریم، عویوان و سرورانم! مادامی که این در جامعه ما صورت نگرفته است این گرفتاری

شود. این زضیه حل نمی ،با یک محکوم کردن، با یک اعدام کردن، با پرتاب چند موشک به مقر داعش زدنخواهد شد. 

 ن است و دوای وازعی این نیست.سکّ مُ  هایناازدامات لازم است و باید باشد، اما 

توانیم تفکر را از ا باید ببینیم که چطور میتوانیم فکر تکفیری را از جامعه اسلامی برداریم. مما باید ببینیم که چطور می

ذهن جوانان دور کنیم. مادامی که این فکر در ذهن جوانان هست، این زضایای تکفیر و کشت و کشتار و اعدام و انفجار 

 و جنایات ادامه خواهد داشت.



را در  هاینار بدهیم. ما باید ما فقط و فقط یک راه علاج داریم و آن هم این است که همه را در کنار سفره اهلبیت زرا

صورت گرفته  ه در چهل پنجاه ساله صدر اسلامکنار مائده آسمانی اهلبیت زرار بدهیم و انحرافاتی که در تاریخ به ویژ

 .برای مردم بیان کنیماست را 

در کردند. ب و لعن مین بورگوار را سآ ،در بالای هفتاد منبر« سیوطی»سوزد که به تعبیر دلتان به حال امیرالمؤمنین نمی

کشید؟! آیا بدعتی ام که مرا میفرماید: من چه گناهی کردهمیزضیه کربلا زمانی که حضرت سیدالشهدا به این افراد 

 گویند:در جواب می هاآنگناه کشتم؟ گذاشتم؟ آیا سنتی را ترک کردم؟ آیا آدمی را بی

 «یکلأب بغضا»

 و حسن ،یآمل زاده حسن: ، مترجمالله بیحب رزایم ،ییخو یهاشم: سندهیالبلاغة، نو نهج شرح یف البراعة منهاج

 یالمعن، باب 785، ص 78بازر، ج  محمد ،یمرهاک

کشیم. مشاهده کنید در در جواب گفتند که ما به خاطر عداوتی که از پدرت علی بن أبی طالب داشتیم تو را می هاآن

ر سپاه معاویه با در صفین د زطعاا یند: اگر ما در زمان بنی امیه بودیم، گوهای سوریه میهای دانشگاهبسیاری از بیانیه

 جنگیدیم!!علی می

گرفتیم، زیرا امام اگر ما در کربلا بودیم، در سپاه عمر بن سعد زرار مییکی از فرماندهانشان با کمال وزاحت گفت: 

 این تفکرات وجود دارد.  ببینید یوید بن معاویه زیام کرد. ،حسین در برابر امیرالمؤمنین وزت

بعد از آنکه حضرت سیدالشهدا در گودی زتلگاه ایم کنند: یابن رسول الله! ما شنیدهاز امام سجاد )علیه السلام( سؤال می

 رمق نداشت، تعدادی با چوب و نیوه و سنگ به او حمله کردند. وافتاد و جان داد و روح 

سی و سه ضربه  ،گوید: امام حسین بعد از آنکه به شهادت رسیدمیتعبیری دارد که « طبقات»در کتاب « ابن سعد»

 شمشیر و چهل ضربه نیوه به حضرت زدند.

جنگد تا او را از پا دربیاورد. زمانی که امام انسان با دشمن می معمولاا کنند: یابن رسول الله! از امام سجاد سؤال می

 نیوه و سنگ به حضرت حمله کردند؟ حضرت پاسخ داد: برای چه با شمشیر و هاآنحسین را از پای درآوردند، 



عُمُونَ » ن   أَنَّهُم   يَو  ه   م  ة   هَذ  ُمَّ بُ  كُل   الأ  لَى يَتَقَرَّ ه   جَلَّ  وَ  عَوَّ  اللَّه   إ  رُهُم   ب اللَّه   هُوَ  وَ  ب دَم  ظُونَ  فَلَا  يُذَك  ع  ى يَتَّ ياا  زَتَلُوهُ  حَتَّ  وَ  بَغ 

وَاناا  وَ  ظُل ماا   «عُد 

 با این کار به خدا تقرب بجویند. خواستندمی اهآن

  442: ص النص، ،(للصدوق) الأمالي

های تکفیر و عقبه ترور و کشت و کشتار مسلمانان است. هنوز پنجاه سال بیشتر از رحلت پیغمبر اکرم ریشه هاینا

 و مانندی ندارد.شوند. جنایتی که مثل آیند این چنین جنایتی را در کربلا مرتکب میگذرد که مینمی

« شیخ مفید»اثر « إرشاد»را نگاه نکنند، « سید بن طاووس»اثر « لهوف»بنده دوست دارم دوستان عویو در زضیه کربلا 

اثر « هایةالبدایة و الن»و « ذهبی»اثر « سیر أعلام النبلاء»را کنار بگذارند، « ابن شهرآشوب»اثر « منازب»را کنار بگذارند، 

در این چند  هاآناین افراد به هیچ وجه نتوانستند جنایات بنی امیه را در کربلا انکار کنند. ده کنند. را مشاه« ابن کثیر»

 هم ندارد.« منازب ابن شهرآشوب»هم نیست و « شرح لهوف»کتاب مطالبی آوردند که در 

ین افراد اجازه داده تا جنایات مبهوت ماندم که چطور شده زلم ا وازعاا دیدم و دسته بندی کردم، الب را بنده وزتی این مط

 .کنندبنی امیه را این چنین تحلیل 

کنم برای حضرت بنده احساس میدر رابطه با زضیه حضرت علی اصغر )سلام الله علیه( چه مطالبی دارند.  ببینید

 سیدالشهدا در کربلا همه چیو سخت بود به طوری که تصور آن هم برای ما سخت است.

هادت فرزند، شهادت برادر، شهادت برادرزاده را متحمل شدند، اما دو مسئله برای حضرت حضرت شهادت یاران، ش

 سیدالشهدا بسیار دردآور بود.

و بورگان دیگر و « طبقات»در کتاب « ابن سعد»و « طبری»که بنا به نقل  است زضیه حرمت اهلبیتش ،هاآنیکی از 

، تعدادی خواستند به طرف خیام بروند. حضرت زمانی که حضرت سیدالشهدا مشغول جنگ است« ابن کثیر»

 سیدالشهدا همان جا فرمود:

 «أحرارا مکایدن أمر یف ونواکف المعاد ومی تخافون لا نتمکو نید مکل نیک لم إن مکلیو»



 در امر دنیایی آزاد مرد باشید. ، لاازلترسیدو از معاد نمی وای بر شما، اگر دین ندارید

روت، یب - المعارف تبةکم: النشر دار الفداء، أبو یالقرش ریثک بن عمر بن لیإسماع :ؤلفالم اسم ة،یوالنها ةیالبدا

 الشأن هذا أئمة لامک من مأخوذة مقتله صفة ، باب وهذه781، ص 8ج 

 دهید.جنگم و شما با من بجنگید. اهلبیت من چه گناهی کردند که مورد حمله زرار میحضرت فرمودند: من با شما می

ام حسین، عمر بن سعد و شمر بن ذی الجوشن را آنچنان تحت تأثیر زرار داد که دستور دادند سپاهیان از این سخن ام

 اول کار حسین را تمام کنیم، بعد به خیام حمله کنیم.دستور داد که  هاآنطرف خیام برگردند. 

وار است که همسر و فرزندان این زضیه برای امام حسین خیلی دردآور بود. حضرت غیرت الله است و برایش خیلی دش

 او گرفتار یک سری اراذل و اوباش شوند.

حضرت ولی عصر را زمانی که وارد حرم امام حسین شد، « مرحوم سید بحرالعلوم»دانند. عویوان زضیه وداع آخر را می

یلی درآور است! خوان خود بگویید مصیبت وداع جدم حسین را برای مردم بخوانند. خحضرت فرمود: سید به مرثیهدید. 

 فرماید:حضرت در آخرین لحظه خطاب به فرزندان و خواهران خود می

مَةُ  ای نَةُ کیسُ  ای» ن   نَّ یکعَلَ  ل ثُوم  ک أُمَّ  ای نَبُ یزَ  ای فَاط  لَام یم   «السَّ

، 41، ص 45، ج محققان از یجمع: مصحح/  محقق ،یتق محمد بن بازر محمد ،یمجلس: سندهینو الأنوار، بحار

 الأربعون و الخامس ءالجو

کردند با زلب امام حسین چکار کردند! تاریخ دانم این زن و بچه که اطراف امام حسین را گرفته بودند و شیون مینمی

کند، افتد و گریه جانسوز میکند و به دست و پای بابا میاش شیون میکند که وزتی دختر نازدانهای را نقل میتکه

 ید:گوگردد و میحضرت برمی

ز   لَا » ر  ع   یزَل ب   یتُح  رَةا  کب دَم  ن   دَامَ  مَا حَس  وحُ  یم  مَان   یف   الرُّ  «یجُث 



 یف ، فصل773، ص 4، ج یعل بن محمد ،یمازندران آشوب شهر ابن: سندهیالسلام، نو همیعل طالب یأب آل منازب

 ع مقتله

دیگر هم در نسوزان! این یک زضیه بود، زضیه های جانسوزت زلب بابا را این چنین فرماید: سکینه با نالهحضرت می

ام را بده تا از او خداحافظی همان وداع زمانی که فرزند شیرخواره خود را به دست گرفت، فرمود: یا زینب! شیرخواره

 کنم.

ت حضر دانم چه اتفازی افتاد و زمانی که گلوی حضرت علی اصغر در برابر تیر سه شعبه حرمله زرار گرفت، زلبمن نمی

 که منادی از آسمان صدا زد: سیدالشهدا چقدر سوخت

 «الجنة  في مرضعا له فان-حسين يا دعه: الهواء من فنودي »

  244، ص يحيى بن لوط كوفى، مخنف ؛ ابوالطف وزعة

از اسب خواهم عرض کنم: یا فاطمة الوهراء! اگر زاسم ایم. من میای گرفتهمنادی صدا زد: او را رها کن، ما برای او دایه

زمانی که  یا عماه ادرکنی. زمانی که حضرت علی اکبر به زمین افتاد، فرمود: یا ابتاه ادرکنی.به زمین افتاد صدا زد: 

 الفضل به زمین افتاد، فرمود: یا اخاه ادرکنی، اما این بچه شیرخواره زبان ندارد که بگوید: یا ابتاه ادرکنی.حضرت ابا

 ترین پسر علی اصغر بوددردانه

 آرام دل پدر علی اصغر بود

 رفتمردانه به جانبازی بابا می

 تیر آمد و چون سپر علی اصغر بود

 علی لعنة الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون



 فرماید: خون گلوی علی اصغر دم مظلوم دردم المظلوم زسم بدهید. امام سجاد میه ما در روایت داریم خدا را ب

کربلاست. پدرم امام حسین دستش را زیر گلوی علی اصغر گرفت و آن را به طرف آسمان پرت کرد به طوری که یک 

 زطره از خون گلوی علی اصغر به زمین نیامد.

دهیم فرج منتقم خون شهیدان حضرت حجة بن خدایا تو را به خون گلوی حضرت علی اصغر و دم مظلوم زسم می

خدایا ما را از یاران خاص و سربازان فداکارش زرار بده. خدایا انقلاب ما را به انقلاب  الحسن را نودیک بگردان.

 اش متصل بفرما.جهانی

کنند اگر زابل هدایت نیستند خدایا رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما. خدایا آنان که علیه ما در داخل و خارج تلاش می

 محو و نابود و مضمحلشان بگردان.

تگواران به اسلام و زرآن و اهلبیت و نظام برخاسته از فرهنگ اهلبیت بالأخص مقام معظم رهبری موفق و خدایا خدم

 مؤید بدار.

خدایا خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار. خدایا شر دنیا و آخرت را از ما دور بگردان. خدایا ما را در دنیا و آخرت از 

ئج همه مسلمین و حوائج جمع ما را به آبروی حضرت علی اصغر برآورده حضرت محمد و آل محمد جدا مکن. خدایا حوا

 نما. خدایا دعاهای ما را به اجابت برسان.

هدیه به ارواح پاک انبیاء، اولیاء، شهدا، صدیقین، صالحین بالأخص شهدای اخیر اهواز و امام راحل صلوات غرائی ختم 

 بفرمایید.


